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  دوشنبه مركز نو علم و فرهنگ تاجيك
  

  ۱زاده پيوند گلمراددكتر 
  استاد دانشگاه ملي تاجيكستان

  
  دوشنبه تخت سينا شد، مبارك،

  ز نو منظور دنيا شد، مبارك،
  اگرچندي دلم داغ بخاراست،
  !دوشنبه هم بخارا شد، مبارك

   
يار گرديده،  اش شهرت كاريع ام با بنيادكاري و اختراالاي  مردم تاجيك از قديم

اش عالميان را به حيرت آورده و در تمدن جهاني مقام ويژه كسب  هاي تاريخي يادگاري
ها  هاي پرنقش و نگار ده فرين تاجيك در يادگاريآنقش دستان پرهنر و اعجاز. كرده است

قند، خيوه و اورگنج، بلخ و تاشكند، هرات اش، از قبيل بخارا و سمر شهر باستاني و قديمي
و خوقند، كولاب و خجند، استروشن و پنجكت، اسفره و چمكند، كابل و زابل تا به حال 

از قدرت و توانايي مخلوق . بخشد هايش نور مي دل هر بيننده را به شور آورده، به چشم
و زمان با هنر زيبا و گواه بر آن است كه تاجيك در همه دور . كند انسان حكايت مي زميني

  .همتايش نامور بود استعداد بي
 از مركزهاي ،دولتي دوشنبه كه بعد هزار سال بي؛ هاي پايتخت جوانش   در كوچه

دار و در آن زمان  ده، صاحب دولت و در قديم شهر آوازهجدا كرباستاني علم و فرهنگش 
  .زنم  نظرناگير را مركز نوش معين كردند، قدم ميه د،تبرتقسيم

 در ۱۶۷۶ دوشنبه بار اول ماه دسامبر سال ي هرسد كه نام امروز   به خاطرم مي

                                                   
-

1
 استاد دانشگاه ملي تاجيكستان 
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قلي   خان بلخ سبحان ي ه فرستاداف، رمان .ا.  به نام پادشاه روسيه ف]حكم و فرمان[ غ رليي
 دو دولت جانبداري كرده، به كهاي ديپلماتي شود و از برقراري مناسبت بهادر يادآور مي

رود كه آن زمان  تخمين مي. قاسي را فرستاده بوده استه آاد چوخر مر؛صفت سفير
  .اند دوشنبه و وادي حصار در هيئت خانيگري بلخ قرار داشته

محمد امين بخارايي از   ميري"هنامه لّال بيدع"  ديگر تاريخي]منبع[ي ه  سرچشم
 ي هه در آخر سدمقابل غاصبان منغيتيدر امان و مقاومت شديد ساكنان دوشنبه   بيي همبارز

۱۸ر  رقيمتي مي معلومات پدهد كه در آن زمان به لشكر امير بخارا غصب دوشنبه ميس
 منغيتيان دوشنبه را به تصرّف خود درآوردند ، امير حيدري ه در دور۱۸۰۰تنها سال . نشده

  .دهد پرستي مردمان اين شهر باستان دلالت مي خواهي و استقلال كه آن از آزادي
. ي ؛نويسان تاجيك، بلكه عالمان و محقّقان روس نگاران و واقعه ه تنها توجه تاريخ  ن      

. ن. ، بوتيلوپيك. ن. ، نونكستوك. ف. شنين، لاو. ف. ف، فيام. ن. رف، نوييندم. ك
ي ندرآ. و. ت، گفوگول. ن. ، دفنوسمي. آ. آبرينسكي، اب. آ. آپسكي، يل. يا. ، و افليتوين

و رنگين و وضع غنيتاريخ  ،۲۰ ي هآغاز سد و ۱۹ ي هو ديگران را در سدوليداف . آف، ي 
يف بار اول ااز بين عالمان روس  م. اقتصادي و اجتماعي ساكنان دوشنبه جلب نموده بود

ي  ه استوار در دامناي ه قلعهدوشنب"به دوشنبه آمده، تأثّرات خود را چنين به قلم داده كه 
است  ورزاب واقع گرديدهي هكوه دارد و در درآمدگاه در".  

 ۲۷  در تاريخپسكي، كهيل. يا.  و؛ معروف روس]گياه شناس[ شناس    نباتات
نوازي ساكنان آن به وجد آمده، اين نكته    به دوشنبه آمده بود، از مهمان۱۸۹۷ژانويه سال 

  به ما مناسبت صميمانه و دوستانه ظاهر نسبتساكنان دوشنبه": را مخصوص تأكيد داشت
نشان زندگي يآنها از ما كه در ب. مردم عادي آن تماماً تعصب ديني و ملّي ندارند. كردند مي
 و از يك ظرف خوراك ]سفره  [رخوانستَنموديم، حذر نكرده، با ما از يك د مي
  ."خوردند مي

 تركستان كه تابع ]فرماندار كل[ گوبرناتور   طبق قرارداد امارت بخارا با ژنرال
 در دوشنبه با طرز معماري اروپايي ۱۹۱۵ها سال   روسيه بود، روس عهوزارت مداف

 نيز اكنونرود كه  اي بنياد كردند و آن اولين بناي معماري اروپايي به شمار مي بيمارخانه
  .باشد  رقم يكم در باغ مركزي استراحت و فرهنگ شهر ميي هيكي از بناهاي بيمارخان

هايش  هاي زياد با تمام كم و كاستي تاري مشقّتدولتي و گرف  هزار سال بي از  بعد
 مردم تاجيك صاحب دولت ۱۹۲۴ در سال  هاي آسياي ميانه در تقسيمات مرزي خلق
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هرچند اين دولت نظر به تاجيكستان تاريخي .  جهان با نام تاجيكستاني ه در خريط؛گرديد
بازي و  ا جان ب،اش خيلي كوچك و نظرناگير، جدا از مركزها و شهرهاي عظيم تاريخي

كتاب و تمدن گرديد،  تاريخ و صاحب  نصيب قوم كهن،فرزندانشه هاي زياد فرزان تلاش
 بزرگي به شمار ي هها غلب ولي اثبات موجوديت چنين ملّت بومي اين سرزمين آن سال

 دولت تاجيكان عبارت از ي چون مركز نو هم هنگام انتخاب دوشنبه ۱۹۲۴سال . رفت مي
 ميرشكار بود كه بنا به تأكيد ي ه قري وورصمن  بالا، شاهي هسيا، قريآ دهات ناآباد سر

پوش   هاي پست و نظرناگيرش خس  و بام خانه]گلين [ اكثريت ديوارها پاخسگين،شاهدان
پوش   مختار تاجيكستان در يكي از بناهاي خسخودحكومت جمهوري . ]گلين [و لايين

  هعبطم بنياد نخست. گفتند ش ميا " تاجيكانينكرمل"آميز  جاي گرفت كه آن زمان شوخي
  عامويي ه اولين روزنامي ه شمار۱۹۲۵ عيد نوروز سال ي هامكانيت داد كه در عرف

 در حدود تاجيكستان امروزه به مناسبت برگزاري "بيداري تاجيك" ]عمومي، همگاني[
بري  تحت راه"يد تاجيكع" شهر دوشنبه با نام ؛شجديدمجلس مؤسسان در پايتخت 

 از چاپ برآمد ۱۹۲۵ سال س مار۱۵ ، معارف تاجيكستان]وزير[:اولين ناظر  اف عباس علي
 ۱۵ نخستين آن در ي ه از نشر شمارورا گرفت »  بيداري تاجيك« دوم عنوان ي هو از شمار

با خوشنودي » آواز تاجيك « به نام ديگر تاجيكي در سمرقندي ه روزنام۱۹۲۵ سال سمار
  .خبر داده بود

در شهر » آواز تاجيك «:عناوين اين دو روزنامه، رمزي را در خود نهان داشتند
بيداري «رساند و  باستاني تاجيكان سمرقند ازبكستان آواز تاجيكان را به زمامداران وقت مي

و هر . كوشيد  براي بيداري تاجيكان مي، دوشنبه؛ دولت تاجيكانجديددر مركز » تاجيك
نثار، جسور و غيور، خودشناس و خودآگاه گرديده  ار و جاندو منبر بلند فرزندان بيد

 تحليل ي ه نو به رشتي ه و مشكلات تاجيكان را در جامعيمي معميطور دا ه، كه بندبود
هاي   جايگيريشان در كدام مناطق دولت موقعيت وهاي آنها را ناوابسته از كشيده، منفعت

ويژه  ه، ب ]چون نيست و انه بي چندمي اصطلاح جديد آسياي[تأسيس آسياي ميانهتازه 
  .كردند  دفاع مي،جمهوري ازبكستان
قيمتي را  رهاي خود معلومات پ در صحيفه» بيداري تاجيك«هاي اول  اگر در سال

 مردم پر جمعيت بودننشين جاي داده، بدين وسيله بار ديگر   هاي تاجيك  محلي هدر بار
  مكتوبپس از ارسال يهاي بعد ، در سالتاجيك را در اين سرزمين گوشزد كرده باشد

اقص و كمبودهاي و ني ه مركز در بار عنوان راهبران وقت جمهوري بهمتعددهاي 
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 ملّي در ي هلأ به مسراجعهاي مطبوعات  ها در صحيفه تقسيمات مرزي و انتشار مقاله
 صطلاحا از احوال تاجيكان به  نشين آسياي ميانه  سمرقند و بخارا و ديگر مناطق تاجيك

تش را گم ت و ماهيمرزي مطالب زيادي به طبع رسانيده است كه تا به حال اهمي  برون
شد كه » ]شوروي [:تاجيكستان ساويتي« روزنامه تغيير نام كرد و ۱۹۲۸سال . نكرده است

 )۱(» مردم شهر و اطراف بخارا تاجيكند يا ازبك؟«اف  ينالد محي. هاي ا  چاپ مقاله ازبعد
هاي آن بحث اوج  خيلي در صحيفه»  ملّي در بخارا و اطراف آني هلأمس«ف ي  علي. و ا

 تاجيكي و ي يكي از بنيادگذاران اولين مكتب اصول نوي هبه طبع رسيدن مقال. گرفت
 در )۲(»زبان بخاريان تاجيكي يا ازبكي؟« بخارا عبدالواحد منظم ي هسروران جريان جديدي

بخاريان، مرد و زن، «طعيت اظهار داشت كه ااو با ق. دروزنامه بحث گرمي را به وجود آور
ست  ااين سخن يك دعواي خشك و خالي نيست، چيزي. زبانند  خرد و كلان همه تاجيك

  ...دانند كه هست و همه مي
غمي كه . زبان يا خود تاجيك بودن يا نبودن آنان هيچ پروايي نيست  مرا از تاجيك

به جز (ور بخارا است  كه در شهر و ديهاي ابتداي  مكتبي هدارم اين است كه امروز هم
در اين . باشد به زبان ازبكي مي) دو مكتب، كه مكتب پارسيان ناميده شده است يك

هاي ازبكي آن همه به آنان گراني  درس. زبانند  خوانند، تاجيك ها بچگاني كه مي مكتب
ه، چون مرغ در بند افتاده رم كردهاي و م كرده و زباندهاي  كند كه در صنف با كلّه مي
از يك سو، دشواري الفباي عربي باشد، از هزار سو سختي زبان ازبكي بچگان . نشينند  مي

  ...رد آ بخارا را به تنگي مي
شود كه بيشترين خود معلمان بخاري هم زبان ازبكي را بخوبي  اين را هم گفته مي

 آموختن يك سخن ازبكي پنجاه تواند كه با اين بچگان براي هيچ معلم نمي. دانند نمي
  ...سخن تاجيكي نگويد

دمي كه . هاي شهر و دور بخارا به زبان تاجيكي برده شود  مكتب تعليم دربايد كه
هاي  گفتار خود را در اينجا انجام دادم، به يادم رسيد كه دردهاي نوشته را از روزنامه

 اين كار از دستشان ه ي چارشود و خوانند، دردشان زياد مي تاجيكي چندي تاجيكان كه مي
  .»آيد نمي

 و مشكلات ي مكتب و معارف و معمي هلأدانست كه حلّ مس منظم خوب مي

                                                   
1
 «Тољикистони сурх», 1928, 26 ноябр 

2
 «Тољикистони сурх», 1928, 14 декабр 
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 خود نيز غير ،سابق   سلكانم هم؛  راهبران وقت جمهوري ازبكستاني هتاجيكان را به واسط
داند  هست و از اينجاست كه راه برطرفي مشكلات را در كارگر و دهقان ازبك ميممكن 

، )»ازبكستان سرخ« (»زل ازبكستانق «ي هبايستي كه اينها را به روزنام«: كند و پيشنهاد مي
»تا اينكه . هاي ازبكي نوشته شود  ديگر روزنامهو)»ي جديد فرغانه« (» فرغانهينگي

جگرهاي كارگر و دهقانان ازبك به احوال كارگر و دهقانان تاجيك بسوزد و به ضيائيان 
  .» خود اظهار نفرت بكنند]ران ملّت گراروشنفك [چي ملّت

در اطراف  «ي ههاي عبدالواحد منظم عبدالغني ميرزايف در مقال در تقويت ملاحظه
هاي آخر گذارم به  در وقت« نوشته بود كه  را۱»يادره زبان بخارا و احوال تاجيكان قشق

يك بوده، در وقت از بسكه بخاريان تاج. هاي بخارا را سير نمودم شهر بخارا افتاد و كوچه
 اشتياقمندي به ااند، بنا بر آن از براي حقيقت اين كار را فهميدن ب آخر ازبك ناميده شده

كردم، در سر راه هر چيزي را از كسي كه به ازبكي پرسيدم،  ها به زبان ازبكي سخن مي ن آ
ظ  فاي۹۵ جواب سخن خود بهداد و اگر ازبكي سؤال دهم،  او به زبان تاجيكي جواب مي

  ...گرفتم  سخن جواب تاجيكي مي]در صد[
ديدم . ها را مشاهده كردم هاي لفظي و غيره پس از آنجا به كارهاي سودا و معامله

  .كنند و خلق هم به تاجيكي سخن مي. گيرند صورت ميها همگي به زبان تاجيكي  كه آن
يكي از آنها جواب داد كه در اصل تاجيك . بعد از آن از چند كس پرسيدم

حكومت ما را ازبك .  ازبكستان افتاديمي هباشيم، ليكن در وقت تقسيمات ملّي به قطع مي
  .خبريم شماريده است، خود ما هم از اين حادثه بي

گفتند كه اگر تاجيك گوييم، مبادا به تاجيكستان مهاجر كنند،  بعضي كسان ديگر مي
  .»دهيم بنا بر آن هر كس پرسد، ازبك گفته جواب مي

ركيست وت  پشت و پناه تاجيك راهبران پان ها نسبت مردم بي ر آن سالدر واقع، د
له أاند كه از ترس محرومي از خانه و از اصل مس ها را روا ديده زمان چه جبر و ستم

ميرزايف كه شاهد . عبنا به تأكيد . اند  حتّي به منسوبيت ملّي خود نيز توجهي نكرده،خبر بي
 كوتاه تعليم در يرود بوده است، در مدت  در كيشسازي تاجيكان  ازبكي هواسط بي

نشين    ترين تاجيك  هاي نه تنها مركزهاي فرهنگي، بلكه قريه و روستاهاي دوردست مكتب
  .گرفته است  مينيز به زبان ازبكي صورت

                                                   
1
 «Тољикистони сурх», 1928, 22  декабр 
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 ي  منطقه ي ه شده بود، در داير انجام ۲۶كه در سال  نفوس طبق سر شماري «
كنند كه   نفر تاجيكان زندگاني مي۲۱۹۸۴ انواده خ۵۲۹۸ق و  قشلا۸۵) درياه قشق(مذكور 

هاي  ت جماع و محافللسا مج.دانند  را نميينها غير از زبان مادري خود ديگر زبانآاكثر  
 زبان نه بههايشان   بسياري از مكتب تدريس در و همچنينهنها تشكيل شدآدر بين 

  . جريان مي گيردمادري، بلكه به ازبكي
هاي  مكتب، سبز و كتاب  شهري ناحيه قشلاق ۴نشين در  هاي تاجيك قاز آن قشلا

تجربه باشند، از   ها كم سو، معلمان آنك شورايي به زبان مادريشان گشاده شده بود كه از ي
 ادبيات به زبان  وكتاباز قبيل ] ادوات و وسايل ضروري [هاي لازم ديگر جانب اسباب

موافق هاي گذشته معلمان درس تاجيكي را  از اين سبب سال. وجود نداشتتاجيكي 
  . خوبي نبخشيدي هند كه نتيجه بودداه مانازبكي برهاي  مكتباعد و قروش و

ها تماماً به   مكتب تدريس در بودند، ساكن تاجيكان در آنجا كهيي ديگرها ناحيه
هاي بخارا زيادتر حيران  ، طلبگان مكتب از طلبگان مكتب انجام مي گرفتزبان ازبكي 

  .بودند
 باسواد  نه يگان طلبه۲۸دريا تا سال   از تاجيكان قشقه. بينيد سختي زبان ازبكي راب

  . به معلمي يا خود به ديگر كار قشلاق لياقت پيدا كرده است و نهشده
تعيين شده ها   كار از كتاب به بعضيي احيهن چند نفر طلبه از تاجيكان در يك

  .»نه خوانده يك نوع باسواد شده بودندهاي كه  در مكتب آنان قبلاًهم، باشند
هاي اطراف شهر   مكتب تعليم و كار گذاري دربه زودي«مؤلف طلب داشت كه 

 شود و در  ماندهها زبان تاجيكي برا ب بايددريا  نشين قشقه  هاي تاجيك  هم قشلاقوبخارا
 مادريشان  زبانا كارهايشان را ب تادگردهاي تاجيكي تشكيل  احيه و نها تبين آنها جماع

  .»سامان دهند
 زبان تاجيكان ي هلأدر اطراف مس « تحت عنوانزاده عباس.  اه يله در مقالأاين مس

دريا حكايت   سرخاني منطقه خصوص احوال تاجيكان در تقويت يافته، )۱(»دريا رخانس
 اين ساكنان  از هست كه بسياريناحيه ۶ منطقهبنا به معلومات مؤلف در اين . كرده است

ها به زبان  احيهكنند و در زمان سابق همه كارهاي اين ن ها به زبان تاجيكي گفتگو مي حيهان
انجام مي ها به زبان ازبكي  گذاري بعد از انقلاب بخارا كه همه كار«. تاجيكي بوده است

                                                   
1
 «Тољикистони сурх», 1929, 12 феврал 
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. ، در اينجا هم ازبكي را كار فرموده، همه خط و مكتب و كارها ازبكي شدگرفت
كرد، دلگير بودند، چه كنند  نجا از زبان ازبكي كه به آنها سختي مياگرچندي كه تاجيكان اي

  .»له را به ميان گذاشته بودأكه جمهوريت بخارا اين مس
 دريا كه در مكتب فرقه گرايان قسمي از جوانان سرخان  بنياد ترك  بر اثر تبليغات بي

ها خود  رستپ بعضي ترك به سبب تشويقات«كردند   شوراي بخارا تحصيل ميو ]حزب [
از بسكه بعضي از اعضاي جوانان . دندشنكر مرا ازبك نشان داده، از تاجيك بودن خود 

 اتّفاق جوانان لنيني و ]دبير [:زاده كاتب يف و يولداش لنيني به مانند رفيقان ظاهر خواجه
گفتند كه هر كس اگر خودش را   تاتارها در بين تاجيكان تشويقات كرده مي ازبعضي

  .شود شود، بعد از چند وقت او را به ايران فرستاده مي د، او را ايراني گفته ميتاجيك گوي
. بنا بر آن همه طلبگان تاجيك ترسيده مجبور شدند كه خود را تاجيك نشان ندهند

دريا، كولاب و غرم كه در آنجا بوديم، در وقت پر  غير از اين چه قدر طلبگان سرخان
 ت خودمان را تاجيك گفتيم، از طرف راهبران ما كه پان  ملّ]پرسش نامه[:ا آنكيت كردن

 اتّفاق جوانان ] تيو عضكارت[:ط اعضاگي  شده، در بليهتوركيست بودند، با اين كار مقابل
چنين گفتند كه در خاك بخارا شما  هم ازبك نوشته، ،كه به ما داده بودند، به جاي تاجيك

 يك  حتّيحال آنكه ما.  ترك هستيدي هيلكه اصل شما از قب شود، چون را تاجيك گفته نمي
  .»دانستيم حرف را از زبان ترك نمي
 آنها به ي ه فايض تاجيك بوده، هم۷۰-۶۰دريا  اهالي سرخان«بنا به تأكيد مؤلف 
ليكن تا حالا در آنجا يك شوراي جماعت تاجيكي و يك . كنند زبان تاجيكي زندگاني مي

 و ]نوا بي[بغل است كه فرزندان كم  نشدهشكيل ت خانه و يك مكتب تاجيكي كلوب، قرائت
  ...دهقانان در آنجا درآمده، به زبان مادريشان از معارف رنجبران فايده بگيرند

، اند  بوده) مسئول ، صاحب منصب[ سبب آن است كه راهبراني كه در بالاي كار
اند  كرده هم نميجا خيال   تاجيكان آني ي آينده ه در بار لحاظينهم ازها تاجيك نبوده و  آن

  .»ها هم بوده است توركيست ها بعضي پان و در بين آن
   جمهوري شوروي روزنامهين به هفتم۱۹۲۸ تبديل تاجيكستان در سال  از بعد

م را در سركيوت  هاي پيدايش پان  زمينه و عامل تانگاران و اهل قلم روزنامه كوشش كردند
» ازبكي زوركي«عزيزي . هاي ب در مقاله. ء سازندامارت بخارا و تركستان روسيه افشا

 ۱۴، ۱۹۲۸(»  تاجيكي و ازبكيي هدر اطراف مناقش«زاده  ، اسماعيل) نوامبر۳۰، ۱۹۲۸(
تاجيكان «زاده  جان ، ملّا) دسامبر۱۷، ۱۹۲۸(» ها در بخارا توركيست پان«بشير . ، م)دسامبر
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هاي معارف  ضي نادرستيبع « الدين خواجه، زينال)يهنوژا ۱، ۱۹۲۹(» نماي سمرقند ازبك
 ۲۱، ۱۹۲۹(» بخارا تاجيك يا ازبك«اف  ،  قاسم)يهنوژا ۹، ۱۹۲۹(» تاجيكان در ازبكستان

گرا، بلكه فرزندان خيانتكار ملّت تاجيك   ها نه تنها راهبران وقت ترك و مانند اين) يهنوژا
م كه س جديديه يپيش از دور«عزيزي . اگر به نظر ب. مورد انتقاد شديد قرار گرفته بودند

، در صدد انتشار معارف و ظهور نموده  ]جوانان بخارايي[:يك جماعه با نام ياش بخارايان 
داران او از   امير و گروهي از عملبه سبب اينكهمدنيت ملّي افتادند، غير از دربار امير كه 

خن گوي فقط در درون ارك مشغولي داشتند، ديگر از س و  به گفتد منغيتيه بودني هجماع
 گفته »!من ازبك«شنيديد و كسي هم  بخارايان در كوچه و بازار هيچ سخن ازبكي را نمي

  .گذراند  كرد و به خيال هم نمي دعوا نمي
چيان تركيه كه به سرشان فكر ملّت و انتباه جاي  وقتي كه يك جماعه از ملّت

تانيان را از قفاي  خواستند كه تاتاران و تركس وها را پيش گرفته گرفته، شعار يگانگي ترك
خود گرفته، به مقصدي كه دارند، برسند و يك حكومت بزرگ ملّي ترك تشكيل نمايند و 

  ... روزنامه و مطبوعاتي كه در دست داشتند، انتشار كردندي هاين فكر خود را به واسط
تركي  [:گويي نتيجه همين بود كه اعضاي تشكيلات جوانان بخارايي به ترك

در [يا دكان گزوار» معرفت «ي هاگر در بخارا شما به كتابخان. كردند ابتدا ]صحبت كردن
درامديد،   كه از طرف جوانان بخارايي گشاده شده بود، مي» بركت«فروشي ] اينجا پارچه

  ...شنيديد تركي اسلامبولي را ميه هاي نيم سخن
ها كه فطرت بود، در وقت تحصيلش در  چنانچه يكي از سرداران و راهبران آن

نوشت، زبان بخارا و » عايله«و » سياح هند«، »مناظره«هايي كه به نام  هلامبول، اول رسالاس
 اسلامبول، به بخارا عد از اقامت در چندي ب.  اطراف او را رعايه كرده، به تاجيكي نوشت

نويسي آغاز  گويي و تركي گرفتار گرديده، به تركي» ها يگانگي ترك«بازگشت، به فكر 
  ...گويي ياد داد ن خود را به تركيكرد و شاگردا

: نشين مانند   تاجيك ها نه فقط در بخارا ، بلكه در شهرهاي آسياي ميانه اين
  تا تعليم را در كردندكوشش و گذاشتندبادام و اوراتپه تأثير خود را  سمرقند، خجند، كان

به گوش تاجيكان  و جاري سازندلااقل به ازبكي يا هاي آنها به قدر امكان به تركي،  مكتب
 تأثير ايرانيان مهاجر كه به تحتبوده، » ازبك«رسانيدند كه شما اساساً از عرق ترك 

 نام تاجيك   باايد، زبان و ملّت اصلي خود را گم كرده، قرار گرفتهتركستان آمده بودند، 
  ...»ايدمعروف گشته 
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  شدت گرفتناز يك طرف از » ها در بخارا توركيست پان«اش  بشير در نگاشته. م
ركيستي در بخارا و گرفتاري فرزندان ملّت تاجيك به اين درد وت  ترغيب و تشويق پان

چون ازبك در غفلت آنها هممعلومات داده،  از طرف ديگر معرفي مردم تاجيك خود را 
ها و  ، خصوصاً در بين تاجيك وقتي كه در بين اهالي آسياي ميانه«: داد كرده است معني
وي، البتّه،  به شما » شما از كدام ملّت هستيد؟«، از هر كدام آنها بپرسيد، كه ها رفته ازبك

ها در وقت پر  بسيار وقت. »اش يك است ازبك يا تاجيك همه«خواهد جواب داد كه 
 از يكدامهر شود كه اگر از   يك چيز ملاحظه ميچنين در بين اهالي بخارا اكردن آنكيت

كدامش را كه «دهد كه   هستيد يا ازبك، وي جواب مياهل بخارا بپرسيد كه شما تاجيك
سبب اين چيست؟ سبب اين آن است كه پيش از تقسيمات ملّي آسياي . »خواهيد، نويسيد

 كمونيستي تشويقات ي ه فرقي ه ملّيت و نظريي هلأ كه در بين اهالي از خصوص مس ميانه
ديده چنين  ه، به اهالي ستمها تشويقات خودشان را به راه برد توركيست شد، پان برده مي

 ي هلأها مس ها براي نزاع و جدايي انداختن در بين مسلمان اكنون روس«فهمانيدند كه  مي
بنا بر آن هيچ كس نبايد خودش را تاجيك . اند  برآورده فكر كردهتاجيكي و ازبكي را

 پرسيده اگرا در وقت پر كردن آنكيت... » ما اهل يك قبيله و يك قرآن هستيمي هبگويد، هم
دهد كه هر كدامش را كه  شود كه تو ازبك هستي يا تاجيك؟ وي همين جواب را مي

 ما اهل اسلام ي هيعني خواه ازبك و خواه تاجيك هم«: اش يك است خواهيد نويسيد، همه
  .»اند اندازه به غفلت مانده شود كه آن بيچارگان تا چه  اينجا معلوم مي. »هستيم

ان اهل قلم روزنامه در خصوص اصلاح وضع تاجيكان در بسياري از آرزو و آرم
  گذشته قسم زياد شخصيتي ه سد۳۰هاي   ماند و در سال باقير روي كاغذب  آسياي ميانه

 بافته و ساخته زنداني و قتل كردند كه سياست ي»ها عيب و گناه«هاي دلسوز ملّت را با 
چند كه ديگر حاجت بيان هم هر. همه عيان شدبر تاجيكان به ملّي دولت شوروي نسبت 

 اتّفاق شوروي از ]فرو پاشي [نثار و جسور تاجيك تا پاشخوري  نماند، ولي فرزندان جان
ترين امكانيت و فرصت  ديعابا . هاي ملّت خويش در كنار نبودند مبارزه و دفاع از منفعت

 و مشكلات تاجيكان در كشورهاي ي خصوص معمدرهاي مطبوعات  مناسب در صحيفه
  .آوردند همسايه سخن به ميان مي

دسترس » عيد تاجيك«چون هم نخستينش ي هكه شمار» بيداري تاجيك «ي هروزنام
 رسمي حكومت تاجيكستان ي ههواداران گرديده، بارها تبديل نام كرد و حالا چون نشري

رسد، از روزهاي اول موجوديتش در بيداري،  به طبع مي» جمهوريت«تحت عنوان 
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هاي مردم تاجيك و دولت تاجيكستان نقش  ودآگاهي، حمايت از منفعتخودشناسي، خ
استقلالمان، بلكه  هاي خبري كشور صاحب  نه تنها رسانهيمهم بازيده، در رشد و نمو

اديبان و . مان مقام ويژه داردا  فرهنگ ملّي واقتصاديات و اجتماعيات، علم و معارف
ر از مكتب پربركت ايجادي نگاران و عالمان و فاضلان معروف كشو روزنامه

  .اند هاي بلند رسيده مند گرديده، به مقام و مرتبه روزنامه بهره]خلاق[
 حيات گذاشتن چنين يك روزنامه در روز اعلان رسمي ي  هدر واقع، قدم به عرص

 ي هجمهوري تاجيكستان عيد تمام مردم تاجيك اين سرزمين بود كه امروز چون نشري
را گرفته، به منبر بلند مردم كشور »  جمهوريت«به خود نام ري تاجيكستان ورسمي جمه

  .ي روزگارشان گرديده استاو آنوا و هم تبديل يافته،  هم
 معارف ]وزارت[:سالگي نظارت   در دوشنبه به مناسبت يك۱۹۲۶سال 

دانش « سياسي، اجتماعي، تعليمي، تربيوي، ادبي، فنّي، علمي و تنقيدي ي ه مجلّ،تاجيكستان
 وضع اقتصادي و  گرديدنار شماره بنا بر مشكلهتأسيس يافت كه بعد نشر چ» گارو آموز

 نسخه ۵۰۰ با تعداد ۱۹۲۶ سال س مار۵ يكم آن ي هشمار. نرسيدن مواد چاپ بسته شد
دانش و  «ي هنظارت معارف شروع به مجلّ«: آمده» مقصد ما «ي هچاپ شد كه در سرمقال

گان ما بخوبي با مقصد از نشر مجلّه آشنا بشوند، براي آنكه نويسند. كرده است» آموزگار
چون .  ما مخصوص معلمين تاجيكستان استي هرسان نماييم كه مجلّ دانيم خاطر لازم مي

به معلمين طريق  اين ازخواهيم  در تاجيكستان امكان طبع كردن كتاب لازمه را نداريم، مي
  .راه تعليم و تربيه آشنا نماييمهاي تازه و  راهبري كرده، آنها را با احوال وقت، اصول

. عملي باشد كه در هر وقت به كار معلم ما بخورد  دستوري ه ما بايد كتابچي همجلّ
   الفاظ ادبي فارسي را بخوبي نميي ازچون معارف تاجيكستان جوان است، تاجيكان بسيار

  .ر زبان خلق محلي باشديا ما ساده و ي  هفهمند، بايد به قدر امكان مجلّ
  .»خواهيم ما را اديب نشمارند، ولي معلم تاجيك حرف ما را بفهمد ي م
 انقلابي تاجيكستان به نظارت معارف تاجيكستان با ي ه شادباشي كميت پيامدر

هايي كه در مدت يك سال  زحمت«:  تأكيد شده، سعداالله رجبي؛امضاي كاتب مسئول كميته
هاي شما در   خدمتي هروز به واسطام. اند، شايان تقدير است خادمان معارف ما كشيده

هاي شما زمينه براي ترقّي ملّت تاجيك  تاجيكستان مكاتب شورايي گشاده شد، از زحمت
  .»و عموماً رنجبران تاجيكستان حاضر گرديد

اش با افتخار ابراز داشت كه  ف در مقاله ي  عباس علي؛ر مجلّهناظر معارف و محرّ
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ولي هنوز .  ويران رو به آبادي استي هه شده و خانخشت ترقّي براي ملّت تاجيك ريخت«
، ]مدرسه [ مكتب۲۳  و خطاست اگر بگوييم كه با بنيادبار سنگين به منزل نرسيده

 مملكتمان را به مكتب جلب نكرده، به انهنوز دو فايض فرزند. هتاجيكستان ترقّي كرد
  .ايم دختر تاجيك چيزي نداده

اي در پيش و بار سنگيني بر  پنجه يار قويراه بسيار دوري، خطرناكي، دشمن بس
 عمومي براي رسيدن به منزل مقصود بشتابيم و ري و كمكبايد باز با يا. دوش داريم

  .»ايم، به اتمام برسانيم اي را كه شروع به ساختن آن نموده خانه
  :است»  دانش و آموزگار«گر تاريخ نشر مجلّهبيان ،بيت زيرين شعر سرور

  سرور اين تاريخ گفت،بهر تشكيل مجلّه 
  .»دانش و آموزگار«سه كرت بشمار چاپ 

، لاهوتي »انقلاب«، »اخگر انقلاب«هاي ديگر مجلّه شعرهاي استاد عيني  در شماره
 به طبع رسيده ،»تاجيكان« تحت عنوان ،لدورتا، ترجمه از آثار پروفسور ب»سنگر خونين«

  .است
جاي داده شده » روز رودكي «ي ه دوم مجلّه با امضاي دهقان نگاشتي هدر شمار
 هاي  روزاعلام گرديدن نظارت معارف تاجيكستان روز رودكي  از سوياست كه در آن

هاي  در تعقيب يك سلسله درخواست«: دوم و سوم نوروز  يادآوري گرديده است
هيئت [ها و چه زباني جرگه   مقالات در روزنامهه يزحمتكشان تاجيك، چه به واسط

سال نو را روز رودكي تعيين    ؛ عيد نوروز۳ و ۲ معارف تاجيكستان روز  نظارت]مشاور
 تواناي خود رودكي را به ياد آورده، جشن ي هدر اين روز زحمتكشان تاجيك نويسند. كرد

  .»نند ك  مي تجليلو راا ي ههزارسال
اين قرار تاريخي نظارت معارف تاجيكستان در زماني به تصويب رسيده  بود كه 

زد و   ميزبانهاستاد رودكي و عيني آتش كين و عداوت ؛ ل دو شخصيت بزرگ ملّتبه مقاب
پرستي و  رودكي با امير» بوي جوي موليان«را با شعر »   ادبيات تاجيكي هنمون«مرتّب 

ها اين قرار  ولي با گذشت سال. كردند آرزوي بازگشت به دوران اميران منغيتيه گنهكار مي
 مملكت ]استقلال[هاي اول استقلاليت  در سال تا اينكهده شدتاريخي به حكم فراموشي دا

  . سپتامبر روز رودكي انتخاب شد۲۲باز به ميان آمد و 
 [: "دژيكيستناساويتسكي ت"هاي روسي و ازبكي   نامه  روزيهاي بعد سال

 ي ه به نشر آغاز كرده، ادار]تاجيكستان سرخ [: "ل تاژيكيستانزق" و ]تاجيكستان شوروي
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 كه سال معاصردر اولين بناي . شدانتقال داده  از تاشكند به دوشنبه "راهبر دانش" ي همجلّ
ي   چند و بعدگرفت نام " دهقاني هخان" ساخته، ]عمومي،جمعي [ به طريق حشر۱۹۲۹
كنفرانس مؤسسان برگزار گرديده، تاجيكستان  ، نخست تغيير نام كرد" خلقي هخان" هم به

 بار ۱۹۳۰ريل سال و آ۱۰از آن بنا .  داشتموسياليستي اعلارا هفتمين جمهوري شوروي س
انداز   طنين"ينجا دوشنبها" راديو جمهوري صداي خوش ]گوينده [:اول از زبان نطّاق
رساند كه  اي از باب بنيادكاري و به تمدن جهاني پيوستن تاجيكان مي گرديده، نويد تازه

  .شناسي تاجيكان بودشناسي و خود  جهانآغاز بزرگ تاريخي و ي هواقع
در مدت . نگاري تاجيك رشد و نمو كرد   روزنامه۲۰ ي هام سد هاي سي سال  

هاي زيادي به طبع رسيدند و مطبوعات تاجيك نه تنها مقداراً افزود،  كوتاه روزنامه و مجلّه
، ]يا ناحيه [ژ، ناحيوياتيرپر مطبوعات جوانان، بانوان، . بندي گرديد ها تقسيم بلكه به ساحه

صف   هاي گوناگون عرض هستي كرد، كه دوشنبه چون مركز پيش ولايتي، كارمندان ساحه
 در تاجيكستان همگي يك ۱۹۲۵در سال . طبع و نشر مطبوعات دوري و كتاب بود

 راديو ي هكميت.  رسيد۳۴ آنها به ]عناوين [ نامگوي۱۹۳۴روزنامه به طبع رسد، سال 
  ... في تاجيكستان گسترده گرديدانسي تلگراژتأسيس يافته، فعاليت آ

زنم و تاريخ كهن آن را  پوشش قدم مي هاي گل فرش و كوچه در خيابان موم  
 هنگام گذراندن ۱۹۴۱ سال  دررسد كه كارگران  به خيالم مي. كنم  مي]تورق [ گردان ورق

هاي شرقي دوشنبه خم كلاني را پيدا كردند كه در  هپت] شيب[خمي  خطّ آب در پست
ند، معلوم اددجام چون عالمان در اين موضع حفريات ان. هاي آدم بود ش استخواندرون

 زبان باختري  ونوشتجات خم با حروف يوناني. ست ا شهر قديميي هماند گرديد كه باقي
هاي قبل از  هاي هزارساله داران يونان و باختر از ميانه بوده، ميراث از مركز باستاني دولت

 شهر باستاني در موضع  اين عالمانهاي نتيجه گيري بنا به .ميلاد اين سرزمين است
ن سرخ جايگير ارتيزا پي ه، ساحل رود دوشنبه تا كوچتاتبان بازار بركت تا باغ ي هامروز

 سوم پيش از ميلاد بعد لشكركشي اسكندر مقدوني به اين ي هبوده است كه آن سد
   ....سرزمين عرض هستي كرده

گروه كلان . بينم شوم، جوش و خروش كار را مي  مي  چون به اين موضع نزديك
در طرف راست بناي . بخشند اي مي  تاريخي شكوه و شهامت تازهي هبنيادكاران به اين تپ

 دور ي گذشتهفرازد كه با صنعت معماري خود چون در   قامت مي"ر ملّتصق"پرحشمت 
 ن و نمايندگان ملّتپيوندد و با همت و كوشش تاجيكا تمدن شرق و غرب را به هم مي
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 گلگشت زيبايي به حسن شهر ،در بلندي طرف چپ. كند هاي گوناگون قامت راست مي
دختران و جوانان خوشبخت مملكت  گشت گل و حسن ضم خواهد كرد كه مكان سير

 استراحت و فراغت ساكنان و مهمانان شهر ي همنظر  باد و خوش  آباد، موضع خوش  آزاد و 
ل كرده، به ي اصنژاد و آريايكهن كايت از هنر و بنيادكاري اين مردم باز ح. خواهد گرديد

خواهان و حسودان مهر خاموشي خواهد زد و اثبات آن خواهد شد كه تاجيك در  دهان بد
آفرينش عالميان را به وجد  همه دور و زمان با قابليت خدادادش، با سحر دستان معجزه

  ...آورده
بافيد، چرا تاريخش را   حق اين ملّت تهمت ميچرا در! خبران بي   اي تاريخ

بينيد كه  مگر نمي! دانيد كه آفتاب را با دامن نتوان پوشيدن؟  مگر نمي! كنيد تحريف مي
گير خود را  بزرگان علم و ادب و فرهنگ عالم؛  گذشتگان خويش]سنت[ي  هتاجيك عنعن

آلايش و علم   پاك و بي داده، به هر خاندان اهل عالم با بيت و غزل تازه، نيت ادامه
فراموش نكنيد . كارد در بين اهل بشر تخم نيكي و نكوكاري مي. گردد جهانگيرش وارد مي

بارها از . كه در هيچ دور و زمان به سر هيچ كس با ولوله و دمدمه لشكر نكشيده است
صافي و سادگي به دام مكر و فريب ديگران افتاده، ولي چون سياوش جگربندش از  دل

  ... جرم و علّت گذشته  ها بي آتشهمه 
زنم   بنياد تاجيكان قدم مي  دولت نوي هسال ۸۰هاي شهر باستاني و مركز    در كوچه

 ءالشّعرا در خيابان مركزي شهر هيكل آدم. آيم و با بزرگان علم و فرهنگ رو به رو مي
شهر آباد ، ان اسكندر و مركز ملك شومي هابوعبداالله رودكي در نزديكي شهرك باستاني تپ

و زيبايي تا دوران لشكركشي چنگيز و از دست لشكر مغولان به خاك يكسان و ولنگار و 
  :كند ويران قامت افراخته است كه گويا به ما گشته و برگشته تأكيد مي

   روزگار بهره بگير،ي هبرو، ز تجرب
  ... به كار آيد تراكه بهر دفع حوادث

 ؛دان و متفكّر  شاعر تاريخي هم و در پاي مجسگيرم   راه به سوي ديگر كنج شهر مي
ها برده، به عالميان ثابت ساخت  آفرين كه قدر و منزلت سخن را به بلندي  فردوسي سخن

آژنگ و دردناكش   پره يرود، چشم به چهر كه سخن از عرش آمده باز به عرش مي
ملتان  هاي هم پرستي هسامانيان و بيگان؛ گوئيا از بين رفتن دولت آرزو و آرمانش. دوزم مي

دارش  ولي آواز مرغوله. خودخواه و مسندنشانان قدرناشناسش سخت به تشويشش آورده
  :رسد ها همانا مطنطن به گوش مي از قعر سده
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  ها بگذرد، بدين نامه بس عمر

  بخواند هر آن كس كه دارد خرد
  ام، نميرم از اين پس كه من زنده

  ام ا پراكندهكه تخم سخن ر
  هر آن كس كه دارد هوش و راي و دين،

  .پس از مرگ بر من كند آفرين
  

 احسنت و آفرين ،كاخ بلند نظمي  آفرينندههاست كه عالميان به   ه  در واقع، سد
دوشنبه ؛  در مركز جوان علم و فرهنگ تاجيكان۱۹۳۴هنوز سال . خوانده
فرانس علمي پرشكوهي داير گرديد  فردوسي كني ه به هزار]اختصاص داده شده[بخشيده

 به روزگار و ]راجع [كه در آن دانشمندان زيادي از سراسر اتّحاد شوروي جمع آمده، داير
  .  كردند]سخنراني[ در ادبيات جهان معروضه"هشاهنام"آثار شاعر و مقام و منزلت 

  :خوش است كه
  جهانداران برفتند و جهان ماند،

  جان ماند دل زحمتكش فولاد
   و شوكت محمودها رفت،اياز

  ... فردوسيان ماندي هنام ولي دل
  

خانه به هيكل با وقار پير طبيبان ه ز شيشد در نزديكي كهن،   در كنج ديگر شهر
آيم كه هزار سال باز با محصول تفكر بلندش نه  زمين ابوعلي ابن سينا رو به رو مي مشرق

  ...بخشد ا ميتنها به دردهاي مردم تاجيك، بلكه تمام اهل عالم شف
   باعث افتخار است كه هيكل باحشمتش در اين سرزمين قامت افراخته، از

 اين مرد خرد ه ي از جبين متفكّران. هاي ملّت سر به آسمان كشيده است سرفرازي
  :خوانيم مي

  
  ه تا اوج زحل،ااز قعر گل سي

  ...كردم همه مشكلات گيتي را حل
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  نخست،شناسي جمهوري تاريخي و كشور ي ]موزه[ه   و باز رو به روي آثارخان
 قهرمانان ي ه را در حلق،استاد سخن صدرالدين عيني؛استقلال قهرمان تاجيكستان صاحب

 يافته است و  و تاريخ كافتهي ه ما را از صفح،بينيم كه به قول شاعر زوالش مي  اثرهاي بي
ن مرد خرد تكيه به عصا اي. ها وارهانيده است خودمان را به خودمان شناسانيده، از گمنامي

 بر آن دارد كه ملّت تاجيك را سهل مپينداريد، فرهنگش تكيه به عهد  داده، گوئيا اشاره
جمشيد دارد و فرزندش اسماعيل ساماني هنوز هزار و صد سال قبل از اين به جهانيان در 

  .داري را آموزانيده است دولت و دولتداري ضرورت ديوان
گوييم كه در پايتخت دولت  پاس و قدرشناسش مي  و ما امروز وارثان باس

 قد افراختن مجمع اسماعيل ساماني اين ديار دامان گردون را از هر بلا و ،دوشنبه؛تاجيكان
  . ديوار بزرگي خواهد گرديد،خبران بي قضا و حسد و اغواي تاريخ

  قهرمان ديگر دولتي هپيكر كنم، با نيم   چون از نزد فرهنگستان علومش گذر مي
 تاريخ ،ها تازي  و يكهخود كامگيآيم كه در زمان  تاجيكان باباجان غفوراف رو به رو مي

  پيشكش عالميان گرداند و ناتوان"تاجيكان"هاي زرين نوشته، با نام  ملّتش را با حرف
ملتان خود سبق داد كه تنها  به هم. دزدان را در آتش رشك و حسد سوزاند بينان و تاريخ

  :توان كرد  شايسته و آثار گرانبها نام ملّت را ابدي ميبا زحمت و محنت
  ام تو، جاويدانم، اگر بشناسي
  جانم ام، يك شيشه اگر نشناسي

  مرا داني اگر، يك سطر مضمون
  ... “تاجيكانم”ز تاريخ كتاب 

  
چون مركز بزرگ علمي اعتراف  همفرهنگستان علوم تاجيكستان   

. اند هاي علميشانّ مشهور عالم شده  با كشفيات، عالمان تاجيك]شده است شناخته[گرديده
  خدمت كرده، در  رئيس آكادمي علوم اولينبه عنوان استاد عيني ،در اين درگاه مقدس

ارزنده گذاشته است  ي هتشكّل اين مركز علمي حص ...  
  

 ابوالقاسم ؛گذرم و اديبان معروف  نويسندگان مي] اتحاديه[  از نزد بناي اتّفاق 
زاده، جلال   شكر، ساتم الغ د ميرزاده، ميرسي  زاده، باقي رحيم  رسونو، ميرزا تلاهوتي

آورم كه از مناطق   ها نفر ديگر را به خاطر مي اكرامي، عبدالسلام دهاتي، فاتح نيازي و ده
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بنياد راه به سوي دوشنبه گرفتند و در  نشين به خاطر آبادي اين شهر نو  گوناگون تاجيك
. ها كردند  صدرالدين عيني جانبازي؛ زماني ههنگ تاجيكان همراه علاّمرشد و نمو فر

  ...اند كه فرزندان فرزانه نامبرداران ملّتند بيهوده نگفته
سالگي  ۲۰ تجليل جشن ي ه در آستان،دوشنبه؛را و زيب دنيا  امروز شهر دلا

قلال است چون پايتخت دولت صاحب استقلاليت سياسي تاجيكستان قرار دارد و هم
 بناهاي ،با وجود مشكلات سخت اقتصادي. ها نصيبش استي  آبادي و شكوفاي،ساله همه

ب فرزندان برومند ملّت گوش صهاي شهر با نام و ن ساخت قامت افراخته، كوچه خوش
كنند، تالار  ها به فعاليت پرداخته، قدرت پيدا مي  پس از نابسامانيها  كار خانه. نوازند مي

 بوده، در تئاترهاي پايتخت به ]دانش جويان [علمان ا پر از صداي طالبه مكتب و دانشگاه
 و اپراكوفسكي، تئاتر ايام به نام لاهوتي و به نام مادر تئاترهاي. روي تماشابينان باز است

 اثرهايي روي صحنه ،اف جان واحد  به نام عيني، تئاتر دولتي جوانان به نام محموده يلاب
  گذارند، به خويشتن  مي بوده، در تشكّل عالم معنوي حصه آرند كه درخور مردم  مي

  .كنند شناسي ملّت مساعدت مي
 تاجيكان از بنيادكاري و سازندگي فرزندان ي جوان و مركز نوه  هميشي   دوشنبه

را و زيبا را بنا دهد كه در يك مدت كوتاه تاريخي چنين شهر دلا فرينش شهادت ميآسحر
آن روز دور نيست كه در مركز كشور . اش هستند يوفايكرده، از پي آبادي و شك

ر و ناموسش كاخ و  عا و كوشش فرزندان باياستقلالش از بركت عزم و تلاش و سع تازه
 هاي زيبا به حسن شهر حسن ضم كرده، از بوي گل ، گلگشت و باغمعاصر ينبناهاي نو

  ...گردد  ميبنياد روح هر ساكن و مهمان آن باليده  باغ نوه يهاي تر و تاز
 به شهر عظيم تبديل ]ناچيز؛ غير چشم گير [ه نظرناگير سال يك د۸۰  در مدت 

 سران ممالك مترقّي دنيا و انجمن كلّ تاجيكان ]ديدار و گفتگو [:يافته، مركز واخوري
تاجيكستان . جهان گرديده است كه تاريخ چنين پيشروي و مهرباني را كم ديده

هاي   مملكت دنيا به رسميت شناخته، قسمي از مملكت۱۳۰اختيار را بيش از  صاحب
داري  شك در تاريخ دولت اند كه بي هاي خود را در دوشنبه افتتاح كرده بزرگ سفارتخانه

سازمان   چون عضو كامل همعلاوه بر اين، تاجيكستان . ست ابخشي  فرحه يتاجيكان واقع
هاي مهم جهان  لهأالميان را به مسملل متّحد در مدت كوتاه با پيشنهادات جالبش توجه ع

  .معاصر جلب نمود
 ي همللي بخشيده به دولت سامانيان، هزار الهاي بزرگ بين برگزاري همايش
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 سالگي بنيادگذار ادبيات ۱۱۵۰الدين بلخي،   سالگي مولانا جلال۸۰۰، »شاهنامه«
 به مركز علم و  گواه، سالگي امام اعظم در دوشنبه۱۳۱۰زبانان ابوعبداالله رودكي،  فارسي

  .باشد فرهنگ تبديل يافتن دوشنبه مي
آموزند كه آن چون نادرترين   صلح تاجيكان را ميي هامروز عالميان تجرب

 ]سنت[ي  همبالغه از بركت فرهنگ والا و عنعن  ورد انسانيت ارزيابي گرديده، بيآ دست
و دورانديشش از هاي پياپيي راهبر جوان  سخنراني. باشد قديمي دولتداري تاجيكان مي
 آن همه از شرافت ي هالمللي و رئيسي در چند جلس منبر اين سازمان بانفوذ بين

اش است كه تاجيكستان و مركز  استقلالي مملكت و بركت علم و فرهنگ باستاني صاحب
.  تاجيكان بالكلّ تغيير يافتي هتأثّرات مردم دنيا در بار. دوشنبه را مشهور عالميان كرد؛آن

 كه در مدت كوتاه چه در دوشنبه و يافت روابط با ممالك گوناگون گسترش همكاري و
هاي مهم  تآاهاي صناعتي، بنياد شاهراه و ديگر انش  شهرهاي ديگر اعمار كارخانه درچه

   راغون و سنگيروگاه هاي  ها در بنياد ن اقتصادي در مملكت و امضاي قرارداد همكاري
  ...يران گواه حالندتوده با روسيه و جمهوري اسلامي ا

 صدا و ي ه، كميت  ، كتابخانه و آثارخانه ها دانشگاه و پژوهشگاه   حالا در دوشنبه ده
، صدا و سيماي "پايتخت" و "سفينه"، "بهارستان"هاي تلويزيون  سيماي جمهوري، شبكه

 و روزنامه و "سيماي مستقل تاجيكستان"، "امروز" "پليوس-ازيآ"، "نطو"مستقل 
سازمان . كنند  گوناگون دولتي، احزاب سياسي و خصوصي و تجارتي فعاليت ميهاي مجلّه

 آسيا و اقيانوس ي ه در منطق"شهر صلح" ي هالمللي يونسكو به نخستين جايز بانفوذ بين
 از جانب ۲۰۱۰ دوشنبه را سزاوار دانست و سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۲هاي  آرام براي سال

  .لامي پذيرفته شدكشورهاي اسلامي دوشنبه چون مركز فرهنگ اس
 كشورهاي اسلامي در دوشنبه بار ديگر ي هبرگزاري همايش وزيران امور خارج

چون مركز علم و  هم پايتخت جوان و آبادان تاجيكستان ]شناخته شدن [دلالت از اعتراف
 پر از مهر و محبت من رود ورزاب نيز ه يانديش  و خيالم كه در تقويم داردفرهنگ 

  :كند را زمزمه مي "شّاق دوشنبهع" خويش انگيز  دلي هتران
  

  دوشنبه شهر آبادان، دوشنبه شهر آزادان،
  ...شورد جواني و تب و تابش به رغم پيري مي

  


